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 »علی«؛ چشم انتظار معجزه دوباره
حکم اعدام 45روز به تأخیر افتاد تا خون بهای 25میلیارد تومانی را جفت وجور کنند  

معصومه فرمانی کیا | سه سال است وحشت آمدن روزی را دارد که او را به اتاق 
قرنطینه پیش از اعدام، منتقل کنند. سه سال چشم انتظار مرگ بودن حتی 
گهان با دنیا تمام کند. انگار  به زبان هم ساده نیست؛ اینکه طنابی، رابطه تو را نا
آلزایمر گرفته است و هیچ چیز را به یاد نمی آورد؛ از روز حبس، به جرم قتل عمد 
تا تک تک روزهای دیگر حبس را. توی آن سلول چندمتری، دنیایش با دنیای 
آدم های عادی، زمین تا آسمان فرق می کند؛ اینکه هر روز منتظر اجرای حکم 
پایان زندگی باشی، از خود مرگ سخت تر است و این مجازات، برای کاری است 

گاه و از سر غفلت انجام داده است.  �  که ناخودآ
علی، کودکی سختی را پشت سر گذاشته است. مادرش یک تنه برای بزرگ شدن 
او کار کرد تا آب توی دل علی تکان نخورد. ازدواج و سروسامان گرفتن او خیالش 
را راحت کرد که پسرش از آب وگل درآمده است. »آیلین«، هدیه خدا به زندگی علی 
بود. عاشق دختر بود و روزی که آیلین متولد شد، از ته دل می خندید و هر روز 

 کلی برای آینده اش رؤیابافی می کرد. اما یک اتفاق، ورق زندگی او را برگرداند.  �
ما ششم آذر امسال قصه زندگی علی و ماجرای حبس شدنش را در همین صفحه 
روایت کردیم و گفتیم که او با اصرار دوستش گرفتار شد؛ وقتی دوستش از علی 
خواست برای ترساندن کسی که با او خصومت شخصی داشت، همراهی اش کند 
و تفنگ ساچمه ای را به دست علی داد، علی نتوانست »نه« بگوید و همین همراهی 
 هم، کار دستش داد. اصلا نفهمید که چطور شد به جرم قتل به اعدام محکوم شد.  
بالاخره لحظه ای که نباید، آمد و اجرای حکم قصاص برای دوم بهمن۱۴۰۳ قطعی 
شد. روایت را مادر علی برایمان تعریف می کند که به گفته خودش، هر لحظه با او تا دم 
مرگ رفته و برگشته است: »خبر دادند خانواده مقتول، فرصت چهل وپنج روزه 
ــد. گوشی تــو دستم مــی لــرزیــد وقتی به علی گفتم نترس پــســرم؛ خدا  ــ داده ان

 با ماست«.  �
می گوید علی فکر می کرد او را از قرنطینه بیرون آورده اند تا برای اجرای حکم ببرند 

 و باورش نمی شد یک بار دیگر طلوع خورشید را ببیند، روی ماه آیلین را...  �
گفت وگوی ما با مادر علی با مکث های پشت سرهم همراه است و صدای هق هق 
گریه که قطع نمی شود وقتی تعریف می کند: اجرای حکم که قطعی و اعلام شد، 
آخرین ملاقات ما به دوشنبه شب افتاد. این حرف می دانید یعنی چه؟ چند 

 روز است هرکاری از دستمان برمی آمده، انجام داده ایم.  �
کار تمام  مادر علی خیلی کوتاه، ماجرای شب اجرای حکم را تعریف می کند: »
شده بود. قرار بود علی بامداد صبح سه شنبه قصاص شود. اما خدام بارگاه امام 
هشتم)ع( با پرچم حرم، پشت در زندان ماندند و تلاش کردند رضایت خانواده 
مقتول را بگیرند. آیلین که بهانه بابا را می گرفت، دلم را آتش می زد و نمی دانستم 
چطور می شود یک دختربچه چهارپنج ساله را آرام کرد. همه اطرافیان جمع شده 
بودند؛ همسرش، خانواده ما، خدام حرم امام رضا)ع( و بعضی از آن هایی که برای 
جفت وجور کردن خون بها تلاش کرده بودند. اما رقم 35میلیارد تومان خیلی 

ج«.  �  زیاد بود و آماده کردنش از توان ما خار
می گوید: خدا می داند بــه دل من و پسرم چه گذشت! الهی هیچ مــادری این 
روزها را نبیند خانم... ساعت 3بامداد امان دادند که فرزندم قصاص نشود؛ 

... ممنونم از همه...  �  خدا را هزارمرتبه شکر
مــادر علی از خوشحالی گریه می کند، درحــالــی کــه مــی دانــد حکم قصاص لغو 
نشده و دیــه از 35میلیارد به 25میلیارد تومان رسیده اســت، آن هــم با مهلت 
گر خیری از دنیا و آخرت می خواهید،  چهل وپنج روزه. حرف دیگری نیست. ا

 آستین بالا بزنید و یاعلی بگویید. جای دوری نمی رود؛ یقین کنید.  �
 شماره کارت 6037991535921047 به نام علی افروغ نیا.  �

IR92017000000233986184001 :شماره شبا

 
تارهایی

 6گنج الهی و 6آدرس اشتباهی انسان!

بــی‌آدرس، کسی به مقصد نمی‌رسد. با نشانی باید به‌دنبال 
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صاحب نشان گشت. این واقعیتِ روی زمین را در زیر زمین 
گر معدن‌کاران، مسیر رگه‌ها را  هم می‌شود مثل‌خوانی کرد؛ ا
برعکس طی کنند، هرگز به جان‌مایه معدن نخواهند رسید. 
به‌دنبال رگه فیروزه باید رفت تا به اصل آن رسید. خط رگه را 
باید گرفت تا طلا در دید و دست قــرار گیرد. نمی‌شود خلاف 
جهت رفت و به مقصد رسید. هزار همت و تلاش هم که در کار 
باشد، آدمی را به هدف نمی‌رساند، پس باید هدف را تعیین و 
گام‌ها را به آن‌سو استحکام و  کرد و  مسیر درست را انتخاب 
کیدی چنین، حروف‌نگاری  شتاب بخشید. این واقعیتِ به‌تجربه‌درآمده را با تأ
کردم تا باهم حدیث قدسی بخوانیم که -ان‌شــاءا...- قداست کلام الهی ما را 
هوشیاری مضاعف بخشد؛ »شش چیز را در شش محل پنهان کرده‌ام، ولی مردم 
در جای دیگر به‌دنبال آن می‌گردند و هرگز آن‌ها را در آنجا نخواهند یافت«. 
معلوم است که با جای دیگرگردی، چیزی یافت نخواهد شد؛ چون نیست. »اولین 
ــا، راحتی]مطلق[ را در بهشت قــرار دادم، ولــی مــردم در دنیا دنبال آن  آن‌ه
گفتند  می‌گردند«. حکایت همان است که مولوی در دیوان شمس می‌سراید: »
یافت می‌نشود جسته‌ایم مــا«. جوابی که ما با زبــان بی‌زبانی یا حتی به زبان 
گفت: آنچه یافت می‌نشود، آنم آرزوست!«.  زبان‌داری می‌گوییم، این است: »
معلوم است که آرزوی محال خواهد بود. یادمان رفته است انگار آنچه خداوند 
نْسَانَ فِی کَبَدٍ؛ همانا ما انسان  ِ

ْ
حکیم در آیه4 سوره بلد می‌فرماید: »لَقَدْ خَلَقْنَا ال

را در رنج و زحمت آفریدیم«. ما در رنجی آفریده شده‌ایم که بسان کوره باید ما را 
بسازد. سنگ وجود ماست و تیشه پیکرتراش این جهان تا تندیسی پرشکوه 
بسازد. معلوم است که زیر ضربات تیشه نمی‌توان به راحتی مطلق رسید. اینجا 
باید خود را ساخت. نواختن به راحتی را در بهشت باید جست، آن‌هم البته 
یافتنی است با اعمال درست، نه یافتنی بر حسب اتفاق. درباره گنج دوم هم 
گیری آن[ را در گرسنگی و تلاش  همین قاعده صدق می‌کند: »من دانش]و فرا
قرار دادم، ولی مردم در سیر‌ بودن، دنبال آن می‌گردند«. پس بدان دست نخواهند 
یافت. تجربه بشری هم قامت کشیدن دانشمندان بزرگ را از سفره نــداری و 
کوشندگی، گواهی می‌کند. خود هم دیده‌ایم فراوان برخوردارانی را که ذیل »پسران 
« تعریف می‌شوند که باید برای شبانی به روستا بروند تا زمینه  ناقص‌عقل وزیر
برای وزارتِ »روستازادگان دانشمند« فراهم شود. در ادامه این حدیث قدسی 
می‌خوانیم: »من ع‍زت را در شب‌بیداری)و نماز شب( قرار دادم، ولی مردم عزت 
را در خانه شاهان می‌جویند«. این هم طرفه‌حکایتی است که دست‌ها را کوتاه 
می‌کند. هیچ قدرتی عزت نمی‌آورد. »تعز من تشاء و تزل من تشاء« حقیقتِ توأم 
با واقعیت را نشان داده است. چهارمین گم‌شده آدمی، بزرگی است اما بازهم 
راه را اشتباه می‌رود: »من بلندمرتبگی و مقام را در فروتنی قرار دادم، ولی مردم 
 ، ، دنبال آن می‌گردند«. اما کجا دیده‌ایم کسی از بی‌راهه شیطانی تکبر در تکبر
به مقصد متعالی بلندمرتبگی برسد؟ ابلیس رجیم شد؛ چون تکبر ورزید، پس 
گر دنیا را دراختیار داشته  هیچ متکبری به خواسته بزرگی نخواهد رسید، حتی ا
باشد. دیگر گم‌شده، استجابت است که بازهم دست‌هایی که با زبان پشتیبانی 
می‌شوند، خالی برمی‌گردند: »اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم، ولی مردم 
در قیل‌وقال، دنبال اجابت دعا می‌گردند«. باید گفت که اندرون از لقمه‌های 
ک خالی دار تا نور معرفت و اجابت را توأمان تجربه کنی. در قیل‌وقال  شبهه‌نا
اما حال‌واحوال به زلزله دچار می‌شود و کدام زلزله را می‌شود یافت که آبادانی 
به‌دنبال داشته باشد؟ آخرین مورد هم »من بی‌نیازی را در قناعت قرار دادم، 
ولــی مــردم آن را در زیــادی مــال و ثــروت جست‌وجو می‌کنند«. و معلوم و بر 
گر می‌خواهیم به این شش‌گانه  حساب‌وکتاب است که هرگز به آن نرسند. ا
حیات‌بخش برسیم، در جای درست دنبال آن باشیم. آدرس‌هایی را که خداوند 
حکیم و خبیر به لطف خویش عیان کرده است، در دست بگیریم و پابه‌راه شویم. 

سعادت در این طریق، چراغ خود را روشن کرده است.

 
دیدگاه

جان بخشی با »نفس«
درباره پویشی مردمی که از مشهد آغاز شد و به کشور تسری یافت و برای نجات جان جنین‎ها تلاش می کند

استدلال زوجین برای سقط جنین
ح و تبلیغ یک کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برخی بر این باورند که افزایش و کاهش آن، ارتباط جمعیت، واژه ای است که بسیاری از بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  « در همین راستا بود که در یک بازه زمانی بر بیلبوردهای تنگاتنگی با معیشت، اقتصاد، امنیت و آینده یک جامعه دارد. سیاست طر ، زندگی بهتر وجــی است شعار »فرزند کمتر وی هر ز ز ، به فرزند شهری و تبلیغات معابر عمومی نشست. داشتن زندگی بهتر آر ل مصطلح ترغیب به فرزندآوری درنظر گرفته، نتوانسته است این باور را تغییر بدهد که لزوما فرزند حتی ابلاغ قانون جوانی جمعیت در سال های اخیر و تشویقات متنوعی که دولت برای کمتر بسنده کردند، نتیجه ای باورنکردنی داشت؛ خانواده های بی فرزند یا تک فرزند؛ و اینکه خانواده های جوان برای رفاه بهتر و به اصطلاح خودشان، زندگی آرام تر گر از افراد خانواده تقسیم کنند. برخی هایشان حتی به داشتن زندگی دونفره قانع می شوند؛ و مشترک بین آن هاست که تصمیم می گیرند امکانات موجودشان را بین تعداد کمتری کمتر به معنای زندگی بهتر نیست. شرایط سخت اقتصادی و فرهنگی، استدلا خ بدهد، سعی می کنند با سقط جنین، مانع یعنی ادامه یک عمر زندگی زیر یک سقف آن هم بدون داشتن فرزند. در این میان ا از ادامه آن مسیر شوند. باور فلسفی عجیبی دارند و راضی نیستند فرد دیگری را شریک به قول خودشان ناخواسته بــارداری ای ر

رنج های این دنیا کنند.  �

داده های چندخطی

برخلاف باور عامه که دلایل اقتصادی را علت گریز برخی خانواده ها از فرزند دار شدن 
، تحت تأثیر  می دانند، نتایج پژوهش ها نشان می دهد که نخواستن فرزند بیشتر
عوامل مختلف است. بارداری در دوران عقد، از دلایلی است که خانواده های جوان 
به دنبال سقط جنین هستند، آن هم با تکیه بر این باور جاهلانه خانواده ها که فرزندی 

 را به رسمیت می شناسند که بعد از برگزاری مراسم عروسی متولد شود.  �
بارداری در سنین کم و زیاد، از دیگر علت هایی است که برخی ها را به سمت سقط جنین 
می کشاند. این موضوع که نوعروسی هفده و هجده ساله و بلافاصله بعد از تشکیل 
زندگی بخواهد بچه دار شود یا بالعکس، خانمی با سن بیشتر از چهل سال درکنار 
، بخواهد دوباره لذت مادر شدن را بچشد، هنوز هم تابو به حساب  داشتن فرزندان دیگر

می آید.  �

350 تا 530هزار سقط در هر سال

کاهش جمعیت، یک معضل جهانی است. اما اتفاقی که در حوزه 
کاهش جمعیت کشورهای دیگر بین سه تا چهار دهه افتاد، در ایران 
بازه زمانی کوتاه مدتی داشته و به سرعت طی شده است و متولیان 
حوزه های مختلف، بیشتر نگران این مسئله اند که جای هشدار 
دارد. درکنار پویش های متعددی که به مناسبت های مختلف 
در گوشه وکنار شهر به راه افتاد، نام »نفس« هم ماندگار شده است 
و در حال حاضر سیصد مرکز فعال مرتبط بــا آن در کشور فعالیت 
ح نفس)نجات فرزندان  کریان، دبیر قرارگاه طر می کنند. حسن ذا
ح را با همت گروهی در مشهد راه انداخت و گرچه پس  سقط(، این طر
گذار کرد، هنوز هم یکی  از مدتی مسئولیت اصلی آن را به دیگران وا
از فعالان این حوزه است و پویش بزرگی را همراهی می کند که افراد 
و خدمتگزاران آن برای مجاب کردن پدر و مادرها آستین بالازده اند 

 و پادرمیانی می کنند تا فرزندشان را نجات دهند.  �
او در همین ابتدای کلام و خیلی خلاصه و کوتاه اعلام می کند: سالانه 
بین 350 تا 530هزار سقط جنین در کشور گزارش می شود، درحالی که 
برخی خانواده ها واقعا مشکلی برای نگه داشتن فرزندشان ندارند. 
وظیفه نفس همین است؛ پیشگیری از یک اتفاق نامبارک. دبیر 
ح نفس پشت بندش توضیح مــی دهــد: بــرخــاف بــاور  قــرارگــاه طــر
ع می دانند  وابـــط غیرمشرو که سقط جنین را حــاصــل ر برخی ها 
و معتقدند که نگه داشتن نوزاد به لحاظ شرعی، مسئله ساز است، 
باید براساس نتایج یک پژوهش اعلام کنم که 93درصد از این نوع 
بارداری ها مربوط به خانواده هایی با ازدواج دائم و شرعی و قانونی 

است.

 zتلاش برای کاهش آمار سقط

ح نفس با هدف کاهش آمار سقط جنین  کریان ادامه می دهد: طر ذا
دنبال می شود؛ هرچند در برخی بارداری ها و با تشخیص پزشک، 
شرایط ادامه بارداری وجود ندارد؛ مثلا جنین، ناقص یا مبتلا به برخی 
ک است و پدر  ناهنجاری هاست یا حاملگی برای مادر و جنین خطرنا
گزیر از پذیرش موضوع پیش آمده هستند. براساس قانونی  و مادر نا
که مصوب مجلس شورای اسلامی و تأییدشده شورای نگهبان است، 
عمل سقط را پزشکی قانونی انجام می دهد. گرچه در هیچ شرایطی 
بعد از پایان بیست هفتگی بارداری امکان سقط جنین وجود ندارد؛ 
مگر اینکه مادر یا جنین، شرایط خیلی خاص و حادی داشته باشند 

 که بیم از دست دادن جان یکی از آن ها باشد.  �
ج از همه این ماجراها، موضوعی  او یک بار دیگر یادآوری می کند: خار
به نام سقط عمد پیش می آید. در اینجا با یک بارداری ساده و بی خطر 
مواجه هستیم که حفظ بارداری برای مادر و جنین مشکلی ندارد، 
اما والدین تمایلی به داشتن این فرزند ندارند و ترجیح می دهند 
او را قبل از به دنیا آمدن از میان بردارند. دلایل متعددی در این 

زمینه وجود دارد و فعالان حوزه نفس در این راستا فعال هستند.

 zاقناع سازی در بزنگاه ها

ح نفس، توضیحاتش را این طور ادامــه می دهد:  دبیر قرارگاه طر
سقط جنین موضوعی نیست کــه وزارت بهداشت به تنهایی با آن 
خ نمی دهد  مقابله کند؛ بیشتر سقط ها در محیط های درمانی ر
کار تصمیم گرفته اند، وجود  و دسترسی به مادرانی که برای این 
خ می دهد، بیمار را به بیمارستان  ندارد اما بعد از اینکه عوارض ر
می آورند. این خانواده ها نیازهای زیادی دارند. اما تمرکز »نفس« 

 بر فعالیت های روان شناختی و روان شناسانه است.  �
او می افزاید: نفس هایی که هر لحظه و ثانیه در وجود مادر دمیده 
می شود، مقدس است؛ به همین خاطر سعی کردیم بزنگاه هایی 
را که ختم به این اقدام می شوند، به والدین نشان دهیم؛ با آن ها 
که این  حرف بزنیم، مشورتشان بدهیم و به نتیجه برسانیمشان 
هدیه ارزشمندتر از آن است که آن را رد کنیم؛ البته ما کار قضایی 
نمی کنیم؛ کار نفس، فرهنگ سازی و شیوه ما کاملا اقناعی است. 
به گروه های شناسایی شده، بعد عاطفی و مادرانه آن ها را یادآوری 
می کنیم؛ اینکه پدر و مادر بودن به معنای احساس مالکیت نیست. 
به آن ها می گوییم جنینی که در بطن شماست، با یک انسان عادی 
فرقی نمی کند و حیاتش شبیه دیگران است و از بین بردن او قتل 
به حساب می آید. در مواقعی هم که لازم باشد، اقدامات حمایتی 
از والــدیــن انجام می شود و سعی می کنیم خیال آن هــا را از خیلی 
از دغــدغــه هــا راحــت کنیم. بسته معیشتی برایشان جفت وجور 
گر دختر و پسری در دوران عقد هستند، شرایط ازدواج  می کنیم. ا
و زندگی مشترکشان را فراهم می کنیم و سیسمونی و... برایشان 
 مهیا می شود و خلاصه کاری می کنیم که لبخند کودک، غافلگیرشان 

کند.

 zنیاز به فرهنگ سازی

ــه ایــن کــار  کــیــد مــی کــنــد ک ــاهــی تــأ ح نــفــس هــرازگ دبــیــر قـــرارگـــاه طـــر
نیاز به فرهنگ سازی دارد و می گوید: فرهنگ سازی در همه سطوح 
و بین همه گروه ها لازم است و فعالیت های نفس بر همین محور 
کز  متمرکز شده است؛ اولا شناسایی خانواده های هدف از طریق مرا
بهداشتی، پزشک متخصص زنان، ماماها و بهورزها و صحبت کردن 
و مشاوره دادن به آن ها، تولید محتوا در فضای مجازی و... یادآوری 
کردن این موضوع که هیچ انسانی هدیه را پس نمی زند و هدیه خدا 
که روح دارد، از بین بردنش جرم است. شاید هنوز هم خیلی ها ندانند 
که کودکان زیادی در این شهر زندگی خود را مدیون کسانی هستند 
که بی منت و مــزد در پویش مردمی بــرای نجات جان جنین های 

ناخواسته تلاش می کنند.  �

سال1399
ح پیشنهادی  ارائه طر
نفس برای جلوگیری از 

سقط جنین

سال1400
ح   شروع فعالیت طر

در مشهد

یک
مرکز 

نفس  فعال در مشهد

300
مرکز 

نفس فعال در کشور

 شـاید باورش مشـکل باشـد اما راه‌اندازی پویشـی به نام »نفس« در سال‌های 
گزارش 

روز
اخیـر توانسـته اسـت بیش از 2هـزار تولد را در اسـتان رقم بزنـد؛ یعنی 2هزار 

نـوزادی متولد شـده‌اند که پدر و مادرشـان تصمیم گرفته بودنـد مانع به‌دنیا 

آمـدن و زندگـی آن‌ها شـوند. طـرح مردمی »نفـس« کـه محصول تدبیـر افراد 

دغدغه‌منـد و درعین‌حـال متخصـص در حوزه‌هـای روان‌شناسـی، زنـان و 

زایمان اسـت، سـال1400 در مشـهد کلید خورد و به‌سرعت راه و مسـیر خود 

را در دیگـر شـهرها پیـدا کـرد و توانسـت خیلـی از خانواده‌هـا را بـه مراکـزی 

متصـل کنـد کـه افـراد فعـال در آن مراکـز، دیـدگاه و باورشـان را دربـاره یـک 

مسـئله تغییـر دادند؛ کسـانی که نگذاشـتند نـوزادان، از حق حیـات محروم 

شـوند و از آغـوش مـادر جـا بمانند. آن‌ نـوزادان حالا دنیـای پدر و مادرشـان را 

تغییر داده‌اند. قند ته دلشـان آب می‌شود وقتی به چشم‌های نورسیده‌شان 

لبخنـد می‌زنند و حظش را می‌برند. یا
 ک

ی
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ار 
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نگاهی به آمار انصراف از سقط با پیگیری‎‎های گروه »نفس«

727 نوزاد
 متولدشده در استان در سال 1401

250 نوزاد
 متولدشده در استان در نیمه نخست امسال 

300 نوزاد
 متولدشده در مشهد در سال 1400

1041 نوزاد
متولدشده در استان در سال 1402

1000
جنین

 روزانه در کشور 
سقط می‌شوند

10 تا 12
درصد

 سقط‌ها با مجوز 
پزشکی‌قانونی است

85
درصد

کز غیر‌مجاز انجام داروهای غیر‌مجاز در سقط‌ها با استفاده از  مرا
می‌شود

10 تا 150
میلیون تومان

هزینه سقط جنین 

غیرقانونی، بسته به نوع 

دارو و ماه بارداری
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